
  

 پژوهشنامه ادبیات کردی 
 1404ستان تاب و  بهار

 19، پیاپی 1 ۀ، شمار11سال 

 

 

Journal of Kurdish Literature 

Spring and Summer 2025 

Vol. XI, No. 1, Series 19 

 

 های داواشی فردوسی در ساحت بلاغی و معنایی سروده   ۀ شاهنام های  پژواک شخصیّت 
 

 )نویسندۀ مسئول(  1خلیل بیگزاده                   

 2سمیرا کنعانی 
 

 ( مقالۀ پژوهشی )
 171-191 ، صص.1404  مرداد 20، تاریخ پذیرش: 1403 دی  3تاریخ دریافت: 

DOI: 10.22034/JOKL.2025.142775.1416 

 چکیده 
 

نامة فرهنگ ایرانی و سند هویّت   به عنوان فردوسی،  شاهنامة
ها، ها، شخصیت داستان   متشکلّ از   ، فرهنگی و تاریخی مردم 

کردارها، رخدادها، پیرنگ و سبکی است که در آثار پس از خود، 
های ساختاری، بافتاری مؤثر و در تولید معنا دخیل است. ویژگی 

معنایی   اندیشه   شاهنامهو  و  سخنان  نیز  شخصی و  های 
با هدف تبیین هویّت فرهنگی و   آثار شاعران کُرد  در فردوسی،  

 ، رد . میرزا احمد داواشی، سرایندة بنام کُاسته ملّی پژواک یافت 
که سروده  است  یارک جوانرودی  محمد  خاندان  وی از  های 

تأثیر ساختار و بافتار   ثر های این ا و شخصیت   شاهنامه تحت 
را در   چنانکه معناهای گوناگونی   ای و حماسی است؛ اسطوره 
ه آفرید   شاهنامه های  های خویش با تکیه بر شخصیّت سروده 
سیمای است  معنایی  و  بلاغی  بازتاب  پژوهش  این   .

اسطوره شخصیّت  و حماسی  های  در   شاهنامة ای  را  فردوسی 
شیوة  به  معنایی  و  بلاغی  تبیین  هدف  با  داواشی  دیوان 

. دستاورد پژوهش نشان استه  تحلیلی بررسی کرد   - توصیفی 
را مبتنی بر سرشت می  ناپایداری دنیای گذران  دهد، داواشی 

آفرینش   شاهنامه های  کرداری و سرنوشت شخصیّت  های در 
تا   است ه  هایش توصیف کرد ادبی و تصویرهای بلاغی سروده 

دنیا  شخصیت   ناپایداری  برای  خویش را  زمانة  نامدار  های 
بر سرنوشت  ناپایدار دنیا را  یادآوری کند و اثرگذاری سرشت 
به دنیاز بازدارد؛ بنابراین،  از توجّه  بشری به نمایش بگذارد و 

 های داواشی دارد.شکوه از دنیا بسامد بالایی در سروده 
 

فردوسی، ادب کردی،    شاهنامةادب حماسی،    :کلیدی   گانواژ

 میرزا احمد داواشی، بلاغت و معنا 

 کورته 
 

ی شوناسی  ڵگه نگئ ئێرانی و به رهه ی فه ک نامه وسی وه ی فیرده شانامه 
ار،  ك تی، ئا سایه ه ك چیرۆک،    له   هاته ك ڵک، پێ نگی و مێژوویی خه رهه فه 

ر و  اریگه ك ی پاش خۆی  ل گه م رهه به   له   ه ك   ه ك و شێوازێ   ڵاڵه گه   ، ڕووداو 
و   یی نراوه ته یی، هاته ك ندیی پێ تمه . تایبه ارا بووه ك ت هێنانی بابه م رهه بۆ به 

می شاعیرانی  رهه به   له وسی،  و بیری فیرده   ها قسه روه و هه   شانامه واتایی  
نگی  یی ده وه ته نگی و نه رهه شوناسی فه   دانی پیشان ستی  به مه   ورددا به ك 

ی  ماڵه بنه   ورد، له ك   ناوداری ری  د داواشی، هۆنه حمه میرزا ئه   . وه ته داوه 
  ی نراوه ته ژێر بیچم و    انی له ك هۆنراوه   ه ك   ی جوانڕۆییه ك د یاره ممه موحه 
ها  ؛ وه دایه وانییه یی و پاڵه ئوستووره   مه رهه م به تیی ناو ئه سایه ه ك و    شانامه 

  شانامه انی  ك تییه سایه ه ك پێی    انیدا به ك هۆنراوه   له   واتای جۆراوجۆر   ه ك 
توێژینه ئه   . ئافراندووه  به وه نگدانه ڕه   یه وه م  سێره ی  واتایی  و  ی  لاغی 

دیوانی    وسی له ی فیرده شانامه انی  ك وانییه یی و پاڵه ئوستووره   تییه سایه ه ك 
- وسیفی شێوازی ته   لاغی و واتایی به ی به ستی شرۆڤه به مه   داواشیدا به 

لێ ك شی  ئه وه داته ئه ك اری  توێژینه .  داواشی  ریئه ده   ه ك وه نجامی  خا 
جیهانی  ناسه  به خایه م ه ك قامگیریی  ئا   ن  چاره ك پێی  و  نووسی  ار 

شانامه ك تییه سایه ه ك  له ای  ئه ئاسه   ،  به بی  ده واری  وێنای  لاغیی  و 
ناسه   وه گێڕێته ئه   دا انی ك هۆنراوه  جیه تا  بۆ  قامگیریی  لی  تیگه سایه ه ك ان 

سه  خۆی  رده ناوداری  بێنێته وه می  سروشتی  اریگه ك و    وه بیر  ریی 
  رنجی به نووسی مرۆڤدا پیشان بدا و سه چاره   قامگیری جیهان له ناسه 

انی  ك هۆنراوه   یی زۆری له پاته فره   ، جیهان   یی له گله   ؛ بۆیه پچڕێنێ جیهان ب 
 . یه داواشیدا هه 
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 مقدمه -1

زنده و نام خود را در    شاهنامههویتّ ایرانی را با سرودن    ،فردوسی شاعر توانای زبان و ادبیات فارسی
جایگاهی ویژه در میان مردم و   شاهنامهای، حماسی و تاریخی ایران جاودانه کرد.  آسمان ادب اسطوره 

جاری است. شاعران و نویسندگان به عنوان ناقلان آنان  اقوام ایرانی دارد و همواره در ذهن و زبان  
 شاهنامهها و...  ها، رخدادها، داستانو از شخصیتفرهنگ و تمدّن ملیّ خود به این اثر ماندگار نظر داشته  

ای، اند. »بیشتر شاعران زبان فارسی از هر طبقه و مقام و با هر طرز فکر و شیوهدر آثار خود بهره برده 
 شاهنامهاند، پیکان نگاهشان به سمت  ای پیش از خود داشتهای به میراث حماسی و اسطورههرگاه اشاره

داستان این  و  بودهای  )صالحیاست  هاثر  ضرونی،  «  و  و  96:  1395مازندرانی  شاعران  بنابراین،  (؛ 
 اند. نظر داشته  شاهنامههای  نویسندگان کرد نیز به داستان 

ش.( از خاندان محمد یارک جوانرودی و از سرایندگان توانای   1359  /ق.   1323میرزا احمد داواشی )
القرن آرام گرفت. این شاعر  ر به دنیا آمد و در ویسزبان و ادبیات کردی است که در شهرستان روانس

و   شاهنامههای  های خود را با زبان حماسی و تحت تأثیر داستاننامدار زبان و ادبیات کردی سروده
در دیوان خود توجّهی ویژه    شاهنامههای  ها، رخدادها و داستانلحن حماسی آن سروده و به شخصیتّ

را برای   «احمد»تخلص او امّا  ،استه شناخته شد «داواشی »داواشی به میرزا احمد هرچند . استه  کرد
 خود برگزیده است.

اثرپذیری وی از  در سروده  شاهنامهبازتاب سیمای پهلوانان     فردوسی به  شاهنامةهای داواشی و 
دهندة مقام  زیرا »اشارات هر شاعری نشان   ؛است  شاهنامهخوبی نمایانگر شناخت و آگاهی این شاعر از  

علمی و میزان مطالعات و تحقیقات و اطلاع او از فرهنگ دینی، اجتماعی و احاطه و اشراف او به علوم،  
توان گفت که داواشی  (. می38:  1380مهر،  معارف و معلومات رایج و معتبر روزگار خویش است« )مشتاق

و   شاهنامههای  های خود را تحت تأثیر داستان ه و حتی برخی سرودهرا با دقتّ از نظر گذراند  شاهنامه
بهره    شاهنامههای  ها و داستانو »در اشعار مدحی خویش به کرّات از نام  استه  لحن حماسی آن سرود

: 1391آبادی و یاحقی،  « )صادقی محسناسته  تشبه کرد  شاهنامهگرفته و گاه ممدوحان را به پهلوانان  
 شاهنامههای تر است، مرتبة شخصیتّقوی مشبّه به از مشبّه قواعد بلاغت در تشبیه که  حکم به ( و 73

 اند، فراتر است )نک: همانجا(. دهها مانند شاز کسانی که به آن 
را با هدف تبیین ناپایداری دنیا و نیز اندرز به   شاهنامههای  داواشی سرشت و سرنوشت شخصیّت

، چون »شاعران مختلف از سرگذشت شاهان به عنوان آیینة  استه  های خود آوردمخاطب در سروده
خوانند، گویا قدمت عبرت گرفتن از  کنند و مخاطبانشان را به پند گرفتن از آن فرامیعبرت استفاده می 

( و گاهی نیز برای ساخت تصویرهای  79گردد« )همان:  برمی  شاهنامهبه خود    شاهنامههای  داستان
برند و اغراق و لحن حماسی  ها بهره میو کردارهای آن  شاهنامههای  از شخصیتّویژه تشبیه    به  ،بلاغی
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و کردارهای    شاهنامههای  در این اشارات بر کلام شاعر حاکم است. بیشترین اشارة داواشی به شخصیتّ

 « است. ردهه زهڵاڵههها در منظومة »آن

سیمای شخصیتّ بازتاب  پژوهش  آن  شاهنامةهای  این  کردارهای  و  به  فردوسی  پاسخ  در  را  ها 
در   شاهنامهفردوسی، اهداف شاعر و چگونگی بازتاب    شاهنامةبا    داواشی های: میزان آشنایی  پرسش

توصیفی شیوة  به  کرد  -دیوان وی  بررسی  میاست ه  تحلیلی  نشان  پژوهش  دستاورد  داواشی .  دهد، 
های زمانة خود  ه مخاطب یادآوری کرده و نیز وصف و مدح شخصیتّاری دنیا را برای تنبیه و تنبّناپاید

 شاهنامهها، کردارها و رخدادهای  های ادبی و تصویرهای بلاغی با تلمیح به شخصیّترا در آفرینش
 . استه توصیف کرده و اندرزهایی ارزشمند برای مخاطب آورد

 

 پیشینۀ پژوهش  -2

که   استه  هایی اندک بر روی آثار داواشی انجام شدپژوهش در زبان و ادب کردی نوپاست و پژوهش
 عبارتند از:  

اند را گرد آورده   ای میرزا احمد داواشیمجموعه مقالات همایش منطقه(  1397امجدی و الماسی )
(  1398ی و جعفری )کریم؛  شده استبررسی و تحلیل  داواشی  های  آثار و اندیشهکه در این مجموعه،  

سنگتراش   ساختار و  موسی  کرده  داواشیدیوان    در  را  داستان  تحلیل  و  )اند؛  بررسی  ( 1400ویسی 
( 1400اژدری )؛  استه  کردکیه بر رویکرد بینامتنیت تحلیل  با ت  داواشیهای  بینامتنیت قرآنی را در سروده 

های کردی از قبیل آثار پرتو کرمانشاهی، میرزا احمد داواشی،  ق و جایگاه وی را در عاشقانهسیمای معشو
( به بازخوانی تاریخ عشایر روانسر و 1403پور )امین؛ استه بگ امامی بررسی کردمولوی کرد و یوسف

ن منطقه را از  مشروطه و پهلوی اول با تکیه بر دیوان داواشی پرداخته و عشایر ای  ةاورامانات در دور
تحلیل   و  بررسی  تاریخی  )؛  استه  دکرمنظر  رستمی  و  منظر 1403احمدی  از  را  داواشی  اشعار   )

 اند.مستندسازی امور گوناگون مورد پژوهش قرار داده
را تحلیل   داواشیابیت پنهان فولکلور کردی، تحلیل مفهومی اثری از ( جذ1403ّزاده هاشمی )سید

؛  استه دنشان دارا  داواشیابیت و گیرایی اشعار ها در جذّو تأثیر فولکلور محلی کردها و تأثیر آنه دکر
های این شاعر از منظر و به سروده را بررسی کرده داواشی( رمانتیسم اجتماعی در شعر 1403اشرافی )

و میرزا حیاتقلی رامیار،    داواشیخوانش تطبیقی شعر  به  (  1403خانی )؛  استه  رمانتسیم اجتماعی نگریست
ه  های این دو شاعر را از بعد زیباشناختی از نظر گذراندو سرودهپرداخته  با تاکید بر زیباشناختی سخن  

( به روایت ادبی و 1403بیننده )پرداخته؛  داواشیشعر »شهید« روایی  لیلتحبه ( 1403جعفری )؛ است
های این شاعر را بر اساس رویکرد تاریخگرایی  توجه کرده و سروده  داواشیبرساخت اجتماعی در شعر 

  داواشی های  ( کارکرد اسطوره در سروده1403)   بهمنی  سیدالشهدایی و علیو    استه نوین تحلیل کرد

https://jokl.uok.ac.ir/article_61416.html
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فردوسی بر    شاهنامه تأثیر  این پژوهش به    .اندهسیمرغ و ققنوس بررسی کرد  ةررا با تکیه بر دو اسطو
 . هدنشان می های پیشگفته پردازد و همین هم وجه تمایز آن را با پژوهشمی داواشیهای سروده

 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش  -3

ای، حماسای و  فردوسای، نامة فرهنگ ایرانی اسات و شااعران و نویساندگان از این اثر اساطوره  شااهنامة 
رد پژواک در آثار شااعران کُ شااهنامه های  ها، رخدادها و شاخصایت اند، چنانکه داساتان فرهنگی بهره برده 

فردوسای که برای تبیین معناهای ذهن    شااهنامة را از    داواشای . این پژوهش اثرپذیری اسات ه  یافت عمیقی  
د؛ بناابراین، اثرپاذیری باازگویا تاا اهمیاّت آن را باه مخااطاب  هاد  می ، نشاااان  خویش از این اثر بهره برده 

  و   اجتماعی  سایاسای،   فرهنگی،   مساالل   و  ادبی  اوضااع   از   اطلّاعاتی  تواند می  ه شااهنام های داواشای از  ساروده 
 دهد که ریشه در درازنای فرهنگ و ادب این سرزمین دارد.  قرار  مخاطب   اختیار   در   را   کردستان   تاریخی 

 

 بحث اصلی   -4

ثیر لحن حماسی أ، چنانکه تحت تاست ه  را مطالعه کرد  شاهنامه فارسی آشنا بوده و    با زبان و ادب  داواشی
است.   پهلوانان  بخش،  این  در  فردوسی  در شعر    شاهنامةسیمای  الفبایی  ترتیب  به    داواشی فردوسی 

 شود. میتبیین  شاهنامهبررسی و هدف شاعر در اشارات و تلمیحات وی به 
 اسفندیار  -4-1

نو کیانی،  دودمان  از  پاک  آفریدة خرد  نیز  و  ورجاوند  آفریدة  معنی  به  فرزند    ةاسفندیار  لهراسب، 
ده  یشت از وی یاد ش  تاسبشیشت و ویگشتاسب و پهلوان نامی ایران است که تنها دو بار در فروردین  

عموی خویش،    ،پردازد، چنانکه پس از کشته شدن زریربه نشر آیین زرتشتی می  شاهنامهو به روایت  
داد مردانگی بداد و بر ارجاسب تورانی غلبه کرد و دین زرتشتی را در اطراف پراکند. زرتشت به پاس 

یا    ،این خدمات بزرگ انار مقدس  در چشمة    غسل او را به کیفیتی که چندان روشن نیست ]خوردن 
 تن کرد. مقدس[ رویین

پا بود، چشماین پهلوان چون آشیل که آسیب جای او پذیر و آسیبهایش ضربهجایش در پاشنة 
امّا رستم که حاضر است تمام   ،دشوادن به دست رستم راهی زابل می به امر پدر برای بند نه  اوبودند.  

فرسا میان این دو پهلوان گردد و نبردی طاقتهستی خود را فدای نام کند، تسلیم بند اسفندیار نمی
 ،امّا سرانجام به یاری زال و سیمرغماند،  میدرمانده    یک نبردبار در  رستم برای نخستین    .دهدروی می

:  1389د )شمیسا،  شوزند و بر او پیروز میبر چشمانش زخم می  یابد و با تیر گزجای اسفندیار را میآسیب
پذیر اسفندیار موفق به های آسیب: ذیل اسفندیار( و رستم از راه چشم1380جیحونی،    ؛ذیل اسفندیار

 (. 126-125:  1383شود )هینلز، شکست او می
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گشاید، ناپایداری دنیا  ی ست و چون زبان به شکوه ما  آشنا  شاهنامهشاعر با مفهوم ناپایداری دنیا در  

آورد تن را به یاد میکند. وی اسفندیار رویینبه مخاطب گوشزد می  شاهنامهرا از منظر سرنوشت پهلوان  
گیرد و از پای  جای وی را نشانة تیر قضا می که سلاحی در وی کارگر نبود امّا رستم سرانجام آسیب

 آورد. درمی
ها را در برخی رخدادها نشان  ها و سرنوشت محتوم انسان ناپایداری دنیا و فناپذیری قدرت شاهنامه

ها  وفایی روزگار و فانی بودن انسانرسد، بیی فرا یا مرگ پیش آیددهد و فردوسی هر وقت مصیبتی می
به تامّل داواشی نیز مخاطب را    . (177:  1389و محمدی افشار،    15:  1384شود )رفعت،  را متذکر می

امّا در دام ناپایداری دنیا   ،ناپذیر استآورد که گرچه آسیبتن را فرایاد میدارد و اسفندیار رویینمیوا
رود؛ یعنی انسان سرانجام طعم  کند و شکوه و عظمتش بر باد مید و مرگ را تجربه میشواسیر می

 مرگ را خواهد چشید و از تیر اجل در امان نخواهد بود: 

تیرەوەتەرووئین وە  ها  مەجرووح،   ن 
 

زەنجیرەوە  وە  ئەسیرەن   بیژەن 
 ( 131: 1389، )داواشی          

 [تن مجروح تیر است و بیژن با زنجیر اسیر است.برگردان: رویین]
کند و بدین شیوه به مخاطب  تنی اسفندیار یاد کرده و او را نمادی از قدرت معرفی می داواشی از رویین 

و دنیا را وداع گفت. شاعر از گذر  شد  دهر مجروح   تنی چون اسفندیار با تیر رستمِکند که رویین می یادآوری  
کند که هر یک  ای ایران یاد می دهد و از شاهان و پهلوانان اسطوره روزگار و گردش چرخ فلک شکوه سر می 

کاربرد تلمیح به شکوه از چرخ  اند. شاعر با  اند و یکی پس از دیگری دنیا را وداع گفته ه شد اسیر مکر فلک  
 دهد که دنیا جای قرار نیست. و بدین شیوه مخاطب را اندرز می   است   ه فلک پرداخت 

های محبوب خود را به خدنگی که بر چشم اسفندیار نشست، تشبیه کرده و اثرگذاری  شاعر مژه 
ر مژگان محبوب را  کشد و نفوذ کارگهای محبوب را با تشبیه مژگانش به تیر خدنگ به تصویر می مژه 

داند که اسفندیار را از پای درآورد؛ بنابراین، مژگان محبوب هم دل  تیر خدنگ می  بسان بر قلب خود  
و   استه که معنا را با اغراق در تشبیه تقویت کرد  استه  عاشق )شاعر( را زخمی کرده و از پای درآورد

وصف معشوق خود را در داستان اسفندیار یابد،  وی  اشاره به داستان اسفندیار کارکردی عاشقانه می
 : استه آورد

ئسفەندیاری   وە نێش موژەی، خەدەنگ خۆی کاری          سوم،  سەنگ   سوهەنسای 

( 260: 1389)داواشی،   

 [شکافد. آسا دلم را میتیر خدنگ و )نیزه( اسفندیار سوهان بسانبرگردان: مژگان محبوب ]

« مدح رده زهڵاڵههدر دیداری به هنگام نبرد »  -بودهکه والی وقت پاوه  -داواشی جعفرسلطان را  

و در شجاعت، جنگاوری ستاید  میداند، پدرانش را  کند. وی ممدوح خود را از نسل بیژن و بهمن میمی
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داند. از نیاکان ممدوح سخن گفته امّا در و پهلوانی چون بیژن فرزند گیو و بهمن فرزند اسفندیار می
؛ یعنی جعفرسلطان  است ه برای مدح ممدوح استفاده کرد  (مضمر)واقع وی را ستوده و از تشبیه پنهان  

وی جعفرسلطان را با اشاره به نام   .خواندو او را نژاده و پهلوان می  است ه  را در دل مدح پدرانش ستود
 : استه  دح کرده و بدین شیوه از بزرگان عصر خود یاد کرد اسفندیار افزون بر ساخت تشبیه، م

  جە نەسڵ بەهمەن ئەسفەندیارەن  نەتیجەی بێژەن، جۆیای شکارەن 

 ( 576: 1389)داواشی، 

 [برگردان: )گویی( از نوادگان بیژن و جویای شکار است و در شجاعت از نسل بهمن فرزند اسفندیار است. ] 
گیرد،  تن در گیروداری سخت قرار میاست، در نبرد با اسفندیار رویینهمال  رستم که پهلوانی بی

تواند نادیده  آیین بجنگد و از سویی دیگر نام و ننگش را نمی  خواهد با اسفندیار به چون از سویی نمی
آورد، ذهن وی از یک سوی درگیر  تن روی میناچار به جنگ با اسفندیار رویینبگیرد. هنگامی که به 

. است  ه تنی حریف کار را بر وی دشوار کردوم جنگ با اسفندیار است و از سوی دیگر رویینعاقبت ش
کند و  به رستم در نبرد با اسفندیار مانند میکه از جنگجویان سردار رشید است،  مجید را  شاعر شیخ

گونه با حریف  دانمجید نیز ب جنگید، شیخقرارانه و با تمام توان میچنانکه رستم در نبرد با اسفندیار بی
 کند. ای مضمر به اسفندیار مانند میگونهمجید را بهجنگد. البتّه شاعر هماورد شیخ خود می

داند و چنانکه اسفندیار سرانجام به دست  شاعر ممدوح خود را برتر از اسفندیار و همانند رستم می
سان اسفندیار شود، حتّی اگر بهنابود میمجید نیز سرانجام به دست وی  رستم نابود شد، هماورد شیخ  

تن باشد. شاعر با اشاره به داستان نبرد رستم و اسفندیار افزون بر ساخت تشبیه مضمر، به مدح  رویین
 : استه  مجید از دلاوران عصر خود پرداختو معرفی شیخ 

 مەر رۆستەم لە جنگ بۆ ئەسفەندیار   مەجید مەکەرد، جەنگ وە بێ قەرار           شێخ  

( 616: 1389)داواشی،    

 [جنگد.جنگید، گویی رستم با اسفندیار میقرارانه میبی مجیدبرگردان: شیخ]
 افراسیاب  -4-2

دارد. وی شاهی   شاهنامهافراسیاب تورانی، شاهی پرقدرت و پرمهابت است که حضوری طولانی در  
رغم    مند است. افراسیاب بهجنگجو، مصمم و شتابزده است، اگرچه از صفات پسندیده انسانی نیز بهره 

همان نمود  ، موجودی کاملاً ددمنش و دیو کردار نیست و به سبب  شاهنامهسرشت اصلی اهریمنی در  
مند است که های نیک و مثبت در کنار ویژگی بیدادگرانه بهره پهلوان( در حماسه از ویژگیانسانی )شاه  

 رسد. سابقة آن به اوستا و متون پهلوی می
شود »چنانکه زنگیاب  وی در زامیاد یشت به دلیل کشتن زنگیاب دروغگو یک بار صاحب فرّ می

گاو مردی است تازی که در زمان گرفتاری کاووس در هاماوران  -ینمذکور در بندهش ایرانی با نام ز
افزون بر این، مواردی مانند علاقه    .کشدیابد و افراسیاب به خواهش ایرانیان او را میبر ایران تسلّط می



 177 | های داواشی های شاهنامه در سروهپژواک شخصیت

 
شدن فرزندان های او از کشتهو مهرورزی او به سیاوش در آغاز اقامت شاهزادة ایرانی در توران و اندوه

تری از افراسیاب یافتههایی از نوع دو وزیر )از زبان پیران( چهرة انسانی و تعدیل  ادگانش و ستایشو نو
البته باید گفت: »صفات منفی   (.24-23:  1382دهد« )آیدنلو،  را در قیاس با ضحّاک ماردوش نشان می

ها بیشتر از  ثبت آناند و صفات مای به همان صورت اولیه باقی نماندههای اسطورهبرخی از شخصیّت
از سوی دیگر در  11:  1374اند« )قمری،  صفات منفی شده به وضوح    شاهنامه(.  افراسیاب  از قدرت 
 گردد. ، چنانکه کوه آهن با شنیدن نام افراسیاب آب میاسته سخن به میان آمد

زنگیاب  توان گفت: شاعر نبرد افراسیاب را با  ست و میا  داواشی با جزلیات سرشت افراسیاب آشنا
کند و نیز چون افراسیاب در  و ممدوح خود را در رشادت به افراسیاب مانند می  است  هدر ذهن گذراند

و ممدوحش    است  ه انگیزی او را در نظر داشتتوان گفت شاعر هراس انگیز است، میلغت به معنای هراس 
ممدوح خود را به افراسیاب تشبیه  ترسد. داواشی  داند که هر کس او را ببیند، از او میبت مییرا چنان باه

هایش و ممدوح خود را که از بزرگان عهد شاعر است، با تکیه بر نام افراسیاب و ویژگی  استه  کرد
 کند: معرفی و توصیف می

 نیشت لە خوان زین چون ئەفراسیاب  دا لە حەڵقەی ڕکاب        پای چەپ قەرار
( 575: 1389)داواشی،    

 [بر حلقة رکاب نهاد و چون افراسیاب بر زین نشست.برگردان: پای چپ را ]
 اشکبوس  -4-3

شان« در داستان کاموس هنگامی که رستم به فرمان کیسخرو به یاری پهلونی بزرگ از مردم »کُ
فردای آن شب به لشکرگاه رسید و از   .ایرانیان که از بیم تورانیان به کوه هماون پناه برده بودند، رفت

 و : ذیل اشکبوس(1380جیحونی، دو سو لشکر آراست )
، آنگاه که رّهام از مقابل او است  ه اشکبوس با سان و سپاه از سوی خاقان به نبرد با ایرانیان آمد 

شانی دلاوری  کُ  رود. »اشکبوسِگریزد، رستم خشمگین، پیاده و بدون اسب به نبرد با اشکبوس میمی
با   بود و  با سپاه خاقان چین  نبرد میبود که در هماون  با    ،نخست رهام  .کردایرانیان  ایرانی  پهلوان 

نیاورد و از مقابل اشکبوس به کوه گریخت،   ،اشکبوس به ستیز پرداخت ایستادگی  امّا سرانجام تاب 
شدن اشکبوس  اسب اشکبوس را پی کرد و کشته  ،رستم پیاده به نبرد با اشکبوس شتافت، سپس رستم 

 : ذیل اشکبوس(. 1379ه را سخت پریشان ساخت« )رستگار فسایی،  سپاه توران را و یاران چینی آن سپا
داند که اشکبوس دشمن ایران است و البته دشمنی نیرومند نیز هست، چنانکه کسی جز شاعر می

امّا ایران پهلوانی تهمتن چون رستم دارد که کس را پای رویارویی با او    ،رستم یارای نبرد با او ندارد
 ، آوردهجوم میزاگرس گونه با سان و سپاه به اشکبوس  رضاخان است کهمتحد  نیست. امیرمخصوص

د. داواشی علاقه و محبت به رستم شونمی سان و سپاه پیروز میدان  های کردستان پیاده و بیامّا رستم
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کُ بیزار است و  ردان  و کین دشمنانش را در دل دارد، چنانکه از رضاخان و امیر مخصوص متحّدش 
 دارد. این حب و بغض در این تشبیه به وضوح آشکار است. ست میهمرزم خود را دو

، افزون بر مدح ممدوحان در ساختار ادبی، حب و بغض شاهنامههدف داواشی از اشاره به پهلوانان 
. وی  استه  ای آموزنده به سرودة خود داد کند و جنبهدرونی خود را به دشمنان ایران و کردها بازگو می

 : است ه رضاخان را به اشکبوس و کردهای مبارز را در تشبیه مضمر به رستم مانند کردمتحّد 

ئەشکبووس   وا وێش تەیار کەرد ئەمیر مەخسووس            مەگەر  ڕۆستەم  جەنگ    پەی 

( 601: 1389)داواشی،   

با  برگردان: امیرمخصوص چنان خود را برای نبرد آماده کرد که گویی اشکبوس خود را برای  ] نبرد 
 [.است ه  رستم آماده کرد

 برزو و فرامرز  -4-4

: ذیل برزو(. فرامرز پسر رستم و پهلوان سپاه 1379برزو نام پسر سهراب است )رستگار فسایی،  
خواهی سیاوش آراسته بود، پیشرو سپاه رستم بود )رستگار فسایی، ایرانی در سپاهی که رستم به کین  

. شاعر یکسانی نام  است ه رستم به یقین پهلوانی توانمند و جنگاور بود: ذیل فرامرز(. پیشرو سپاه 1379
کند و نیز ممدوح خود را در شجاعت و توانمندی ممدوح را با نام برزو بهانه کرده و او را به برزو مانند می

 آورد: رساند که فرامرز پسر رستم در برابر او تاب نمیبدان پایگاه می

   شـرامەرز نەوی تەوانای ڕەزمفه  عەزمش        برزوو چون برزوو جەنگی بی  

 ( 528: 1389)داواشی،             
 [برگردان: برزو چون برزو عزم جنگ داشت، چنانکه حتی فرامرز توان مقابلة با وی را نداشت.]

 بیژن -4-5

از   ارمانین  مردم  که  هنگامی  کیخسرو  که  است  گیو  فرزند  و  ایرانی  پهلوان  که بیژن  گرازهایی 
ها به مرز ایران و توران فرستاد. بود، شکایت کردند، بیژن را برای دفع آن  کشتزارهای آنان را نابود کرده

، بر او بوده  گرگین میلاد در این نبرد با او همراه بود. گرگین که جنگاوری بیژن را در دفع گرازان دید
به   به توران و ورود  به رفتن  را  او  منیژه در حسد ورزید و  بیژن و  منیژه تحریک کرد، چنانکه  چادر 

ها، بیژن را به چاهی افکند و سرانجام  سپارند و افراسیاب با آگاهی از کار آننخستین دیدار به هم دل می
:  1380جیحونی،    ؛: ذیل بیژن1369رهاند )یاحقی،  رستم او را پس از نبردی سخت با تورانیان از بند می

 ذیل بیژن(.  
ثباتی و مفهومی برای اشاره به بی  است  هداستان بیژن و اسارت او در چاه توران اشاره کردشاعر به  

 ها نیز فنا است:گردند و سرانجام آنها اسیر زنجیر قضا و قدر میتا مخاطب بداند که بیژنه دنیا ساخت

  بیژەن ئەسیرەن وە زەنجیرەوە  تەن مەجرووح، هاوە تیرەوە        روێین

( 131: 1389)داواشی،   
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 . استه  آورده و ممدوح خود را به بیژن مانند کرد ،حاکم وقت پاوه ،شاعر بیتی در مدح جعفرسلطان

تشبیه است که شاعر توانایی ممدوح خود را به توانایی  این  شبه  وجه  ،شکارگری و توانمندی در شکار
حماسی به داستان بیژن اشاره و جعفر سلطان  . شاعر بدین شیوه با لحنی  است  هبیژن در شکار مانند کرد

 کند: را در ساحت تشبیه به مخاطبان خود معرفی می

 جە نەسل بەهمەن ئەسفەندیارەن          نەتیجەی بێژەن، جۆیای شکارەن   

( 576: 1389)داواشی،    

 پیران ویسه -4-6

مشاور و یار نزدیک سیاوش که همواره به کیاست معروف است و  - وزیر افراسیاب    ،پسر ویسه  ،پیران
ها رفع  هنگامی که بر سر کین آمدند، بسیار تلاش کرد تا میان آن  -هنگام مواجهة با افراسیاب بودبه

شد. داستان رخ به دست گودرز کشته، ذیل افراسیاب(. وی در جنگ دوازده1389کدورت شود )شمیسا،  
( تا 79:  1391آبادی و یاحقی،  قی محسنصاد  .، آیینة عبرت خوانندگان است )نکشاهنامهپیران در  

ها دریابد و در نیکویی و  وفایی دنیا را با یادآوری حیات این بزرگان و فناپذیری همة انسانمخاطب بی
 ماند. داد و دهش بکوشد و بداند که تنها نام از آدمی باقی می

گوید که دنیا  دنیا سخن میوفایی  هم از گذر روزگار و بی  ،حال داواشی با اشاره به نام پیران ویسه
هم به   ،کندوفایی پر از جور و ستم معرفی میو روزگار برای کسی باقی و پایدار نیست و آن را بی

 دهد که فریب دنیا را نخورند و به سبب دنیا اندوه به دل راه ندهند:مخاطبان خود هشدار می

تەدبیرەوە وە  وەیسە   پیران 
 

وە    شاهان   وەزیرەوەماباقی 
 

 فا داری سهر نهس تا سهکهی هیچپه
 

چهواشهچه  جهپگهی  پڕ   فا وروجهرد، 
 
 

 ( 131: 1389)داواشی،       
تک شاهان با وزیرانشان چه شدند؟، ای چرخ چپ برگردان: پیران ویسه با چنان تدبیر و خرد و تک]

 [مانی.نمیگرد پر از جور و جفا برای هیچ کس تا ابد پایدار 
 رستم -4-7

با تهمینه دختر شاه کابلی در وجود آمده و تولّدش چون   ، شاهنامهابَرپهلوان    ،رستم از پیوند زال 
: آنگاه که درد زه بر تهمینه برخاست استه  ( ذیل رستم آورد1369آور است. یاحقی )پهلوانی وی شگفت

و کار بر او دشوار گشت، زال از سیمرغ یاری جست و حمل رستم به یاری او بر تهمینه آسان گشت و  
گشود.  شتافت و گره از کار میبه یاری وی می  ،ماندشد. رستم هرجا ایرانی در تنگنا می  رستم متولّد

توان از نبردهای شگفت او به نبرد با  سراسر نبردهای رستم برای کسب نام و دفع ننگ است و می 
 اکوان دیو، دیو سفید، اسفندیار، سهراب، نجات بیژن از چاه، نجات کاووس در مازندران و ... اشاره کرد. 
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هایی که صرفاً برای بیداری و تنبّه است، مخاطب آورد و با پرسشوفایی دنیا را فرایاد میبی   داواشی
شاعر به پهلوانی و قدرتمندی   .گیری و اندرز استاعر در این اشاره، عبرتخواند. هدف شمیفرارا به تامّل  

کند که کسی چون رستم با چنان قدرت و نژادی والا فانی شد،  رستم اشاره و به مخاطب گوشزد می
 :است  هتواند مانع فنا شود، زیرا کسی با قدرت و نژاد و ثروت جاودان نشدپس به یقین نژاد و توان نمی

 سا ئیسە ژکۆن زاڵ وە سامەوە   وەو تەرکیب وەو ئەنامەوە        ڕۆستەم

 ( 131: 1389)داواشی،      
 [برگردان: رستم با چنان اندام تنومند و قامت ستبرش اکنون همراه با زال و سام کجایند.]

خود به ای از هر مکانی به دست آورده و رشادتی جاودان از رستم هزاران قلّة قاف را گشته، تجربه
آورند. داواشی شاعران هایش یاد میها از نام و پهلوانیکه هنوز ایرانیان با گذر قرن  استه  یادگار نهاد 

نهد  کند، چون شاعر نیز آثاری از خود بر جای میهمتا به رستم مانند میرا در یگانگی و گزینش امور بی
 ها بر زبان مردم جاری باشد: تواند قرنکه می

گەرد   ۆستەم، مەیلش بۆ وە فەرد       شاعێر چون ڕ وە  قاف  قولەی  هەزار،   مەکەرۆ 
( 168: 1389)داواشی،   

با خاک برگردان:  ] اگر شاعر مانند رستم به دعا و ثناگویی و فردخوانی مایل باشد، هزار قلّة قاف را 
 [کند.یکسان می

کند، قاف را با خاک یکسان میگرد )غبار( به معنای  گرد و غبار است و چنانکه رستم هزار قلّة  
دهد، چون رستم  کاود تا گوهر معنا را بیابد و هر غیر ممکنی را ممکن جلوه میشاعر نیز سخن را می

 کرد. که کارهای غیر ممکن را ممکن می
رسد، ناگهان دستش به زنگ قلّه  معشوق در قلّة قاف است، شاعر در خواب به وصال معشوق می

کند که عاشق نباید به گیرد و ملامت میشود و بر او خشم میجرا خبردار میخورد، سیمرغ از مامی
کرد حال چگونه جرأت  بسپارد،  جان  گیرودار عشق  در  ناکام  باید  عاشق  بلکه  برسد،  ، است   هوصال 

شود، در  بازی کند، در حالی که حتیّ رستم که عازم قاف میگونه در کوه قاف، منزل سیمرغ عشق  این
کند که بر تمامی افکند. شاعر از رستم به عنوان ابر انسانی زورمند یاد میسیمرغ سر به زیر میمقابل  
 های دیگر برتری دارد. میان واژگان سیمرغ و قاف و سیمرغ و رستم تناسب است: انسان

من  قاف  عەزم  کەردەن  ڕۆستەم   ئەر 
 

من  مەساف  لە  نەکەردەن  بەر   سەر 
 

عاشقێ   مهکهنهواتم:   شقم رده 
 

نابه  و  عهڵهوێڵ  سەرەڕای   شقمد 
 
 

 (204: 1389)داواشی،       
، توان سربلند کردن در مقابل من را ندارد.  است  ه برگردان: اگر رستم عزم آمدن به قاف من را کرد]

 [گاه راه عشق هستم.آدانم و سرگردان و ناگفتم عاشقی هستم که مشق عشق را نمی
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داند و  افکن میپردازد و عشق محبوب را بادة رستم  ساختار اغراق به وصف معشوق میشاعر در  

آورد. شاعر برای بیان  ای از پای در میمانندی که شیر ژیان را تنها با اشارهچشمانش را شکارچی بی
باده میکند. رستم ساتگینقدرت مستی عشق محبوب از خماری رستم یاد می نوشید و مستی و  ها 

اری برایش معنایی نداشت امّا بادة عشق محبوب تا بدان پایه کارگر است که حتیّ رستم را خمار خم
 د:  شوکند امّا این شیر زورمند، شکار اشارة نگاه محبوب میکند. رستم را شیری زورمند توصیف میمی

 وە ئیشارەی چاو شێر وە شکار کەر  وە بۆی بادەی مەیل، ڕۆستەم خومارکەر 
( 245: 1389)داواشی،   

 [کند.برگردان: رستم را با بوی بادة عشق خمار و شیر را با اشارة چشمانش شکار می]
شاعر مژگان محبوب را در ساختار اغراق چنان کارگر و برّان دانسته که هزاران پهلوان چون رستم 

 خراشد: آورد و دل به زخم مژگان محبوب میدر برابر آن تاب نمی

  لە پا دەر تێریت هەزار چون ڕۆستەم  وە مۆژگان تیر موژەی شەست چەم         

 ( 251 :1389)داواشی،               
 [آورد.های او، هزاران پهلوان چون رستم را از پا در میبرگردان: تیرمژگان معشوق و چشم]

 :است هکردای مضمر رستم را مدح  امّا به گونه ،بیت زیر در ستایش محبوب است

باف گیسووتبکێشە وە کێش کێش  چون ڕوستەم بنیەر وە قەوس ئەبرووت  
( 260: 1389داواشی، )  

 [نهاد.برگردان: تیر و کمان گیسوانت را به گوشة ابروانت بکش، چنانکه رستم تیر در قوس کمان می]
کنان برای سیر و شکار مویه سلطان را  ،  کریم، پسر جعفرسلطان حاکم هورامانشاعر در رثای سلطان

خواهد که از گور خود برخیزد و ببیند تمام دشت و راغ چشم انتظار اویند. سلطان  خواند و از او میفرامی
خواهد بسان رستم بر رخش سوار  خواند و از ممدوح می کند و اسب او را رخش میرا به رستم مانند می

 د و به دنیا بازگردد: شو

سوڵتان  شایه ئهد  بێ  کهلوتف   رۆ ناز 
 

 رۆراز کهرەفهر دوو سهبه ڕاوێ هه 

ڕان ڕکاوو  ڕەخش  بە  ڕۆستەم   دا چون 
 

دا  سەرکڕان  وە  بدەر   جەوڵانێ 
 
 

 (. 499: 1389داواشی، )      
اندازه کند و هر دو را با یک شکار سرفراز کند. رخش خود را چون  برگردان: شاید سلطان لطف بی]

 [تاز درآور و بر سرکران جولان بده.رستم به تاخت و 
را  غلامحسین  ،داواشی اردلان  برخان  رشیداکه  بنام    ،درزادة سردار  سرداران  از  و  کردستان  والی 

 داند: باکی چون نادر و در شکوه و تمکین چون رستم میدر بخشندگی چون حاتم، در بیاردلان است، 

تەمکین، نامی دیار بی   همتەنته                     تەبیعەت، نادرکردار بی حاتەم  
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( 503: 1389)داواشی،   
برگردان: طبیعتی بسان حاتم بخشنده، کرداری شجاعانه بسان نادر و شکوهی چون تهمتن بود و نامدار ]

 [دیار خویش بود.
همتایی در بی  - بودکه برادر وکیل از بگزادگان بزرگ خاندان جاف جوانرود  -بگ را  رستم  ،داواشی

مانند می نام رستمبه رستم  و  ممدوح  نام  یکسانی  نامی    ،کند.  چنین   شاهنامه،پهلوان  زمینة ساخت 
. هر دو رستم زورمندانی با شأن و شوکت هستند و تکرار  استه  تصویری را برای شاعر فراهم آورد

 :  است ه بیت را تقویت کرد »رستم« موسیقی

 بەو شان و شەوکەت کەس نەدارەوە             وارەوەبەگ بەو زۆر ڕوستەمڕوستەم
( 527: 1389)داواشی،    

 [مانند دارد.بگ در زورمندی چون رستم است و شأن و شوکتی بیبرگردان: رستم]
چون ببری  -است ستانکرد سرداران شجاع که از بزرگان خاندان اردلان و -سردار رشید را  ،شاعر

کند. این داند و در شجاعت و پهلوانی به رستم مانند میدر میان پهلوانان شیرگونة ایرانی می  باکبی
توان گفت:  کند، جای شگفتی است امّا میکه چرا شاعر ممدوح خود را به ببری در میان شیران مانند می

مانند است، چنانکه رستم در میان پهلوانان و کیخسرو در بیممدوح در نظر شاعر منحصر به فرد و  
 مانند هستند:یلان ایرانی بیمیان شاه 

تەورەن همتەن کەیخەسرەو شەوکەت ته   ران ئەو بەورەن           ێنە جەمع شێران ئ  
( 571: 1389داواشی، )  

 [تهمتنی مانند رستم است.برگردان: او ببری در جمع شیران ایران است، شوکتی چون کیخسرو دارد و  ]
 شود: بگ به رستم در بیت زیر دیده میو نیز تشبیه رستم

 بوەران وە ڕکاب وە سەرسواری   واری            بەگ بەو رۆستەم سێهەم ڕۆستەم 
( 594: 1389داواشی، )  

 [بگ را که چون رستم است به عنوان فرمانده با خود ببرید.برگردان: سوم رستم]
 داند: آور و نامدار میچون رستم نامبگ را رستم

بەگ نامی چون ڕوستەم وات بە ڕوستەم        روا و بێ غەم     پهغوڕا وێنەی شێر بێ  

( 600: 1389)داواشی،   
 [گونه گفت.بگ نامدار رستمغرید و به رستمغم پروا و بیشیر بی  بسان برگردان: ]

 گوید: )نک: ذیل اشکبوس(چنین در بیت زیر میهم

 پەی جەنگ ڕۆستەم مەگەر ئەشکبووس   وا وێش تەیار کەرد ئەمیر مەخسوس           
( 601: 1389)داواشی،   



 183 | های داواشی های شاهنامه در سروهپژواک شخصیت

 
آماده کرد که گویی اشکبوس برای نبرد با رستم  ای خود را برای نبرد  گونه برگردان: امیرمخصوص به]

 [. استه  شدآماده  
یابند، رستم را برای رهایی از  گیرند و راه نجاتی نمیهنگامی که در تنگنا قرار می  شاهنامهشاهان  
خوانند و داواشی این رخداد را در نظر دارد و ممدوح را در دلاوری و شجاعت به رستم تشبیه  تنگنا فرامی

 : ستاه  کرد

 وار لەو جا حازر بی ڕوستەمانە               یەکێ لە ئەقوام فامیلی سەردار
 ( 607: 1389داواشی، )      

 [برگردان: یکی از اقوام سردار که در شجاعت چون رستم بود، آنجا حاضر شد.]
 : استه  و نیز ممدوح در ذیل اسفندیار چنین به رستم تشبیه شد

 مەر ڕوستەم لە جەنگ بۆ ئەسفەندیار   مەجید مەکەرد جەنگ وە بێ قەرار       شێخ  
( 616: 1389)داواشی،   

 [ندیار چنین جنگیده باشد.فجنگید، مگر رستم در نبرد با اسقرار میشیخ مجید بیبرگردان: ]
 کند: شاعر ممدوح )سردار( را در بیت زیر نیز به تهمتن مانند می 

فهمهەموح  دڵنهدبێگ  و  دانا   واز وری 
 

یه  ئاوهدووریسان  پێشواز کسان  وه   رد 
 

چهمیده  حه فهخانم   رزەنداننی 
 

  ندانردار به شادی و خهشاد بین به سه 

ته  چون پەروانە و شەم دەور دان لە دەورش پای  و  دەس   تەورش همتەنبۆسان 
 

 ( 630: 1389داواشی، )      
برگردان: محمد بیگ فوری، آگاهانه و دلسوزانه سراسر دوریسان )روستایی نرسیده به پاوه( را به پیشواز  ]

اهل خانه مانند پروانه که گرد شمع خانم و فرزندانش از دیدار سردار شاد و خندان شدند.  آورد. حمیده
 [بوسیدند.اش را میگونهچرخیدند و دست و پای تهمتنگردد، دور او میمی

 : استه شاعر فرزندان ممدوح را در شجاعت و جنگاوری به رستم مانند کرد

 فەرزەنانش گشت وێنەی ڕۆسەم بی  ناحەقش نەوی دڵ زەدەی غەم بی       
( 669: 1389)داواشی،   

 [برگردان: حق داشت که اندوهگین باشد، زیرا فرزندانش همه چون رستم بودند.]
جنگید که دنیا بر دشمنان از شدّت ترس از رستم تیره و تار  دلاورانه میرستم هنگام نبرد چنان  

 گرداند:داند که دنیا را در میدان نبرد بر دشمن تیره و تار میای میگونهشد و شاعر سردار را رستم می

 دونیا لە دۆژمن مەکەرد تەم و تار  ڕۆستەم ئاسا خوەی لە وەخت کارزار   
( 679: 1389)داواشی،   

 [کرد.برگردان: خودش هنگام کارزار دنیا را مانند رستم بر دشمن تیره و تار می]
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 زال  -4-8

سام او را از ننگ چنین    .سپید موی به دنیا آمد و وی را به همین علتّ زال نامیدند  ،فرزند سام  ،زال
فرزندی در البرزکوه رها کرد و سیمرغ او را یافت و او را چونان فرزند خود پرورش داد. زال با پرورش  

آید و پور خود را پس از یافتن به  گردد و سام در پی خوابی به جستجوی او برمیسیمرغ برومند می
توان ناشی از پرورش  یگانه است و این را میاندیشی  گرداند. زال در خردمندی و چارهخاندان بازمی

اندیشی زال در داستان تولّد رستم و نبرد رستم و هایی از چاره گری او دانست که نمونهسیمرغ و یاری
شود گیرد و از این پیوند رستم متولّد میتوان دید. زال با رودابه دختر شاه کابل پیوند می اسفندیار می

 یل زال(.  : ذ1379)رستگار فسایی، 
بی از  گذران عمر سخن میشاعر  دنیا و  ندارد، وفایی  پاسخ  به  نیاز  که  با طرح سوالاتی  و  گوید 

پروردة سیمرغ نیز بود و سیمرغ  دارد که بنگرند زال با آن همه خرد که دستمخاطب را به تامّل وامی
تواند جاودانگی را برای  پس هیچ چیز و هیچ کس نمی ؛شتافت، فانی شددر هر تنگنایی به یاری او می

 انسان به ارمغان بیاورد:

 سا ئیسە ژەکۆن زاڵ و سامەوە  ڕوستەم وەو تەرکیب وەو ئەنامەوە       
( 131: 1389)داواشی،   

 [برگردان: رستم با آن ترکیب و اندام و زال و سام اکنون کجایند؟ ]
شوند، همدیگر را  رضاخان متّحد مین علیه حکومت  ستاهنگامی که حاکمان نواحی گوناگون کرد

داند که  زال می  بسانکه شاعر وی را    استه  کنند و نامه به سلطان رسیدبا نامه از این اتّحاد آگاه می
وار دارد که با والیان دیگر مناطق برای این  یگانة روزگار خود در شجاعت و خرد است و فرزندانی رستم

ان پاوه را به زال تشبیه کرده و این شخصیت و دلاوری و خرد  شوند. شاعر سلطنبرد با هم متّحد می
 کند: او را به مخاطب معرفی می

 واتش: فەرزەندان حازر بان جەلام   فەرمان دا و فەرما وێنەی زاڵ سام         
( 581: 1389)داواشی،    

 [حاضر شوید.تر نزد من برگردان: دستور داد و چون زال پسر سام فرمود: فرزندان هرچه سریع]
دهد و خود را برای  آسا شمشیر خود را صیقل میداند که سلطان، زال حاکم پاوه را چون زال زر می

 کند: نبرد آماده می

 زاڵ زەڕئاسا ساو سەیف وێش دا   بادەی مەسرووری بە کەیف وێش دا       
( 591: 1389)داواشی،   

 [شادخواری به میل خود نوشید و شمشیر خود را مانند زال زر صیقل داد. ةبرگردان: باد ]
داند و همواره به بهترین راه رهنمون حکیمی است که خاتمة بسیاری از کارها را می  شاهنامهزال در  

در  شود، »نمونهمی زال  از خرد  پاسخدیده می  شاهنامهایی  مانند  پرسششود،  به  موبدان، گویی  های 
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( و والی کردستان نیز 11:  1383)آیدنلو،    خواهی از او در کارهای کشور و نصیحت شهریاران«مشورت

 آسا برای او نمایان کند:خواهد، راه خیر و شرّ را زالطلبد و از او میاز جعفرسلطان راهنمایی می

 ڕانمایم کەر لە خەیر و لە شەڕ         مەنزوورم ئێدەن وێنەی زاڵ زەڕ     
( 618: 1389)داواشی،   

 [زال زر راهنمایی کن. بسانبرگردان: منظورم این است که مرا در کارهای خیر و شر ]
 سام -4-9

زیرا   ؛اندزخم خواندهبه شجاعت و دلیری معروف است و او را سام یک    ،پدر زال و جدّ رستم  ،سام
: ذیل سام(. داواشی ممدوح خود 1389او اژدهایی مخوف را با یک ضربت گرز گاوسر بکشت )شمیسا، 

خواند. آوردن صفت جنگی برای اژدها کند و او را دلیر و زنندة اژدهای جنگی می را به سام مانند می
برد سام را با اژدها و  دهد که اژدها استعاره از هماورد شجاع و توانمند است و نیز داستان ننشان می

 کند:کشتن اژدها به دست سام با این تصویر برای مخاطب تداعی می

ێر ئەژدەهای جەنگی لزەنندەی د  مەواچان: ئەر هەی سان سام سەنگی             
( 497: 1389)داواشی،   

 [گویند: ای سام که هیبت سنگینی داری و زنندة دلیر اژدهای جنگی هستی.برگردان: می]
 : است هو به همانندی و یگانگی ممدوح با سام روی آورد است هممدوح را سام خواند ،داواشی

 وە شەرتێ نەبۆ پەرێم وە نەنگی   جەواب دا سوڵتان، سان سام سەنگی          
( 618: 1389)داواشی،   

 [نشود.برگردان: سلطان پاسخ داد، ای سام هیبت سنگین! بدان شرط که برایم مایه ننگ ]
 سلم و تور  -4-10

است و هنگامی که فریدون جهان را میان    ،خواهر جمشید  ،نام پسر میانی فریدون از شهرناز  ،سلم
روس، روم، آلان و مغرب را به سلم داد و او را قیصر نام نهاد. تور، توچ   پسران خود تقسیم کرد، زمینِ

یا تورچ پسر بزرگتر فریدون با سلم از یک مادر هستند. فریدون نواحی شرقی یعنی ترک، خزر، چین و  
: ذیل سلم و ذیل تور(. شاعر از شاهان 1369شد )یاحقی، ماچین را به تور داد که به نام او توران نامیده

کند یلانی یاد میگوید و از سلم و تور، شاهها سخن میبزرگ: خاقان و قیصر و فغفور و نابودی ملک آن
ای نابودی و فنای حقارت آمیزی گونهکه با آن همه قدرت و شوکت از میان رفتند. واژة جمجه نیز به 

کارگیری استفهام انکاری خواننده را  به دارد.  کند و مخاطب را بیشتر به تاملّ وامیرا به ذهن متبادر می
 کند. اعتباری دنیا اقناع میوفایی و بینسبت به بی

و این   است ه وفایی دنیا بهره بردشاعر از نام و داستان شاهان و پهلوانان برای عبرت و اندرز به بی
چین و ترک که  لقب حاکمان روم که قیصر است، لقب حاکمان    .استه  کار گرفتواژگان را آگاهانه به 
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خاقان و فغفور است، حاکم روم و مغرب و آلان که سلم است و قیصر نامیدند و حاکم ترک و چین که  
 : است ه تور است، نام برد

 ژکۆن جمجمە و سپای سەڵم وتوور   خاقان و قەیسەر، ئەساسەی فەغفوور          
( 130: 1389داواشی، )  

 [، اکنون خروش سپاه سلم و تور کجاست؟ (نابود شدند)خاقان و قیصر و ملک فغفور برگردان: ]
که ایرج بر ایران حاکم شد، برادران بر او حسد بردند و هر دو علیه ایرج متّحد شدند. تور    پس از آن

به سلم نامه نوشت که »باید مستعد کار شوی و ساز حرب و کارزار آماده داری که ... سپاهی عظیم  
لشکری را   ترتیب داده، همه چون شیر دّرنده و مانند شمشیر برّنده، ... سلم ... در جواب نوشت، اینک

 (. 622: 1380ام« )میرخواند، که سیّاح  هم به سرحد و اقصای آن نرسد، عرض داده
و داواشی سپاه کردان را به سپاه   استه  شکوه و گستردگی سپاه سلم و تور در کتب گوناگون آمد

خان رد علیه حکومت رضاکند و این بیت وصف نبرد میان سران قبایل و بزرگان کُسلم و تور مانند می
موضوع   است. شاعر  بزرگان کرد  و  بگزادگان  و  نیروهای رضاخان  میدان مصاف  روانسر  است، شهر 
مصاف کردان را با لشکر رضاخان به شکوه و عظمت سپاه سلم و تور تشبیه کرده و این نبرد را چنین  

 کند: توصیف می

 چۆن موور و مەلەخ ڕوانسەر پۆشان  مەواتی سپای سەلم و توور جۆشان    

( 601: 1389داواشی، )  

 [گویی سپاه سلم و تور خروشیدند و چون مور و ملخ روانسر را احاطه کردند.برگردان: ]
 قباد، لهراسب و منوچهر  -4-11

قباد نخستین پادشاه کیانی است، اند؛ قباد یا کیبوده  زمیناین سه تن هم پادشاه و پهلوان ایران
خسرو است و منوچهر از تبار فریدون است که انتقام جانشین کیقباد و  پشین و کیلهراسب از نسل کی

ایرج را از سلم و تور می بار از کیگیرد. سخن از بینیای خود،  قباد،  وفایی دنیاست که داواشی این 
برد و مخاطب را به  کند و از استفهام انکاری بهره مییاد می  شاهنامهیل  نخستین پادشاه کیانی و شاه

اندیشیدن دربارة گذشتگان میوامیاندیشه   کند که بدانیم کسی در این جهان ماندگار  دارد و امر به 
 نیست:

 وەیاد   باوەریم پێش   پێشینان  ن کەیقوباد جەمشید جە کۆ کۆشی شای 

 ( 130: 1389)داواشی، 

 [قباد کجایند؟ گذشتگان را به یاد بیاوریم.جمشید وکیبرگردان: ]
خواهد تا پاسخ معما را برای او بیابد و  نویسد و از او میمعمایی برای میرزا احمد میمیرزا سهراب  

 : است هپردازی و هنرنمایی آورددهد و اشاراتی برای لفظ داواشی معمای میرزا سهراب را پاسخ می
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   میم مەنووچەر قەڵەمەن تەمام  لە قوباد قاف لە لوهراسب لام 

 ( 545: 1389)داواشی، 
 قاف از قباد، لام از لهراسب و میم منوچهر، قلم است.برگردان: 

 کیخسرو -4-12

گیرد، کیخسرو پسر  کیخسرو هم شاه و هم پهلوان است و انتقام خون سیاوش را از تورانیان می
سیاوش بافرّترین پادشاه کیانی است. افراسیاب پس از کشتن سیاوش از بیم این که کیخسرو کودک 

سپارد امّا پیران ویسه او را پس از مدّتی به مهر خود تحت آگاه نگردد، او را به شبانان میاز نژاد خود  
شوند، سرانجام گیو پرورش گرفت. کیخسرو به همراه مادرش به دستور افراسیاب در گنگ دژ حبس می

ند که از ماآورد. هنگامی که کاووس حیران مییابد و به ایران میوجو میاو را پس از هفت سال جست
خواند  میان فرزند و فرزندزاده کدام یک را به جانشینی برگزیند، گشودن دژ بهمن را شرط جانشینی می

د و سرانجام پس از شصت سال شوگردد و صاحب تاج و تخت می که کیخسرو در این آزمون پیروز می
 رسد. گونه به عروجی رازآلود میکشد و عیسیحکومت، دست از قدرت می

وفایی دنیا را آورد تا بیگوید و او را به یاد مخاطب میخسرو و شکوه او سخن میاز کیداواشی  
 باری دیگر گوشزد کند.  

 ئەو سان سپاو لەشکەر ئارای تووس   کەیخوسرەو چەنی سپا و تەبڵ و کووس 
( 131: 1389)داواشی،   

 [.(در دنیا نماند)کیخسرو با آن سپاه و طبل و کوس و آن لشکر آراسته برگردان: ]
بیگ جوانرودی در شجاعت و دلیری زبانزد خاص و عام غرب ایران است که داواشی او را به وکیل

دارد، وی سحرگاهان به قصد شکار   شاهنامهچون کیخسرو شخصیّتی ویژه در    کند؛کیخسرو مانند می
بیگ جوانرودی دار گردد و نیز وکیل پیوندد و جاودانه میای از مه به ملکوت میله رود و ناگاه در هامی

 سراید: گوید و شاعر در رثای وی چنین میای از ابهام در زندان قصر قجر وداع میفانی را در هاله

 کەیخەسرەو شەوکەت دارائەفسەر ڕۆ  هەی ساحب سان، سپا و لەشکەر ڕۆ      

( 541: 1389)داواشی،   

یخسرو و صاحب افسری چون  دارنده سپاه و لشکر ]رفت[، صاحب شوکتی چون ک  ()دریغابرگردان:  ]
 [.دارا

هستند و داواشی مبارزان عصر    شاهنامهترین پهلوانان  پهلوانان عهد کیخسرو، نامدارترین و افتخارآفرین
خود را که ممدوحان او نیز هستند، به پهلوانان عهد کیخسرو؛ یعنی رستم، توس، گودرز، گیو و ... مانند  

 کند: می

 چون پاڵەوانان عەهد کەیخەسرەو  یەک وە فەرمان ئەو   ک حازر بین یە 
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( 597: 1389)داواشی،   
 [کیخسرو نزد او حاضر شدند.یکایک چون پهلوانان عهد برگردان: ]

 گودرز، رهام و بهرام  -4-13

گودرز گشوادگان رلیس خانواده بزرگ گودرزیان، پهلوان درگاه کیخسرو و پدر زن رستم است که  
رخ که میان او و پیران ویسه رخ داد، پیروز شدند )شمیسا،  های او در جنگ دوازده  ایرانیان با رشادت

رخ نمود و بارمان تورانی را  ها در جنگ دوازده  پسر گودرز است و پهلوانی: ذیل گودرز(. رهام  1389
آمد فارسی  در شعر  دیگر  پهلوانان  در شمار  او  نام  و  از    است  هبکشت  نیز  بهرام  رهام(.  ذیل  )همان، 

فرزندان گودرز است که چون پدران خود پهلوانی توانمند است و با فرود در جنگ توس و فرود سخن  
 گفت )همان، ذیل بهرام( و این سه پهلوان از یک نسل هستند.

را به تامّل تا مخاطبان    استه  وفایی دنیا روی آوردداواشی به نام پهلوانانی توانمند برای بیان بی
بیشتر وادارد. وی مرگ را به دام مانند کرده و یلان شیرگیری چون گودرز و رهام و بهرام را به مرغی 

. این تشبیه برای بیان حقارت و یا خوار داشت پهلوانان نیست، است  ه خرد که در دام افتند، مانند کرد
درتمند است که چنین پهلوانانی را  بلکه از قدرت مرگ و فراگیری آن حکایت دارد؛ یعنی مرگ چنان ق

 آورد: هم از پای در می

 یەکسەر وێنەی مورغ بین وە دامەوە  گودەرز و ڕەهام وە بەهرامەوە 
( 131: 1389)داواشی،   

 [گودرز، رهام و بهرام یکایک چون مرغی در دام ]مرگ[ افتادند.برگردان: ]
 

 نتیجه  -5

کُ  داواشی اقتباس رد، تلمیحات،  شاعر معاصر  و  از داستاناشارات  را  پهلوانان و رخدادهای هایی  های 
آورد  شاهنامة خود  دیوان  در  ادبی  و شگردهای  زبانی  بلاغت  لباس  در  و   است  هفردوسی  مفاهیم  و 

. داواشی گاهی برای مدح ممدوحان، ذکر وقایع استه  مضامین گوناگونی را به یاری این رویکردها آفرید
ها در ساخت تصویرهای  وفایی دنیا از این داستانثباتی و بیه، بیان بیخود، اندرز و تنبّو رخدادهای عصر  

کند و  را با زبان و لحنی حماسی یاد می  شاهنامه. پهلوانان  استه  ویژه تشبیه و اغراق بهره بردادبی به
در سروده اشارات  و  میتلمیحات  نشان  فارهای وی  ادبیات  و  زبان  با  داواشی  که  ویژه    به  ،سیدهد 

بر  ا  .است  هآشنایی خوبی داشت  شاهنامه افزون  بود  شاهنامهو  آشنا  نیز  .  استه  با دیگر کتب حماسی 
  شاهنامه ، بلکه به  است  هداواشی شاعر مداح و درباری نیست و با هدف کسب قدرت و ثروت مدح نگفت

هایش به رستم کس در سرودهویژه رستم علاقة خاصی دارد و بیش از هر  به ،و پهلوانان و شاهان آن
پهلوانان  است  هپرداخت به  ارادت  البتّه  نکته   شاهنامه؛  به  توجّه  داستانو  این  آموزندة  تمام  های  در  ها 

تا ارادت خودت را به فرهنگ  ه  را مدح کرد  شاهنامهاشارات داواشی نهفته است. این شاعر کرد پهلوانان  
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ثباتی،  وفایی، بیند و پندها و اندرزهای خود را از بیو منش پهلوانی و سلحشوری قوم ایرانی بیان ک

 اویة مدح ممدوحان خود ابراز کند.آموزندگی از ز
؛ بنابر  است  هکه هجده بار آن به رستم اشاره کرد  استه  یاد کرد  شاهنامه بار از پهلوانان    43داواشی  

های خویش تبلیغ و ترویج  تا فرهنگ و منش ایرانی را در سروده  استه را خواند  شاهنامه  داواشیاین،  
. داواشی هجده بار رستم، چهار بار  استه  کند و با این اشارت برای تصویرسازی و معناپردازی بهره برد

اسفندیار، چهار بار زال، سه بار سام، سه بار کیخسرو، دو بار قباد، دو بار بیژن، دو بار سلم و تور، یک  
بار  بار گو بار پیران ویسه، یک بار منوچهر و لهراسب ویک  بار برزو و فرامرز، یک  درز و رهام، یک 

ه  را خواند شاهنامهدهد، داواشی که نشان می استه  ها تولید معنا کرداشکبوس با شخصیتّ یا رفتار آن
 خوبی آشنایی دارد. و با فرهنگ و منش ایرانی به است
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